
  چکیده 
اش از اهمیتی خاص در نگرش ماهیت آشنایی زدایانهمایۀ بسیاري از متون ادبی است که به دلیل سفر، بن

از نخستین سفرنامه در ایران؛ یعنی سفرنامۀ ناصرخسرو تا امروز، این نوع ادبی به . ادبی برخوردار است
  .مدرنهاي مختلف روایت شده است؛ از روایت سادة گزارشی تا روایت پستگونه

نویسی ها و جایگاه مؤثرّ آنها در داستانروایی سفرنامه شود، سرشتآنچه در این نوشتار بر آن تأکید می
ایران است؛ گاه همچون سفرنامۀ ناصرخسرو، نثري داستانی دارند و گاه بسان حکایتهاي گلستان، آفرینندة 

؛ شوندبیگ، آغازگر رمان در ادب فارسی میشوند و زمانی نیز مانند سیاحتنامۀ ابراهیمداستانهایی کوتاه می
  .نویسان در آثار داستانی آنها کاملاً مشهود استکه، زبان، نوع نگاه و فضاسازي سفرنامه ضمن این
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  مقدمه 
کند، نوع رابطۀ آنها با واقعیـت و   را از همدیگر متمایز میهاي ادبی گونهاي که  فهترین مؤلّ اساسی

 اي خـاص بهـره  از شـیوه » واقعیـت «هر نوع هنري در برخورد و تعامل با . جهان پیرامون است

  .دهدگیرد و آنرا در زبانی ویژه بازتاب می می
ت خود را براساس چگونگی و نـوع کـنش خـود بـا مصـادیق      هیحقیقت هر اثر هنري مادر 

چگونگی میزان انطباق با واقعیت، این آثار را از تاریخ تا ادبیات نـاب،   .کند میهی دبیرونی سامان
شـود، بـا عبـور از گـذرگاه     گرچه آنگاه که جهان واقع به جهان متن بدل مـی . کندگذاري مینام

د، اما همچنان چگـونگی و  شوو زبان و اندیشۀ نویسنده یا راوي، واقعیت استحاله می جهان ذهن
  .دهدشکل روایت را سامان می و زبان ویژة متناسب با آن، گیري از عنصر تخیلمیزان بهره

ادبی که انواع  روایت را در خود تجربه کرده است، سفرنامه است؛ -هاي نوشتاريیکی از گونه
هایش را با عنـوان  ها و شنیدهه هرودوت، پنج قرن پیش از میلاد، در سفري بلند، دیدهاز زمانی ک

عمل روایت « .اي قوي و غنی براي روایت بوده استمایهتاریخ، روایت کرد تا کنون، سفر، دست
شود که نظم جهان به هم بخورد یا لازم افتد که منشأ و ساختار جهان تبیین گردد هنگامی آغاز می

  )72: 1382مارتین ( ».پذیرد که نیاز یا خواستۀ نخستین برطرف شودهنگامی پایان میو 
ها و واقعیتهـا  زدایی در نگریستن به پدیدهآنچه در این رویکرد به اثر قابل توجه  است، عادت

شـود  در متن ادبی، با استفاده از شگردهاي ادبی، از واقعیت  مألوف، چیزي تازه ساخته مـی . است
امـا   .شـود کند که سبب التذاذ ادبی در او میکند و به کشفی نائل مینظر مخاطب را جلب می که

آنچه مورد نظر این جستار است، این است که سفر، خود ماهیت تازگی دارد؛ یعنـی در سـفرنامه،   
بـا ایـن   . سفر از سرزمین مأنوس به دیـار نامـأنوس  . به خودي خود این زمینۀ ناآشنا فراهم است

 .شده نیز، متکثّر استزداییل، رویکردهاي روایی نویسندگان مختلف به این متن آشناییحا
هاي متعارف نام نهادنـد،  از پدیده» زداییآشنایی«آنچه فرمالیستها با محوریت شکلوفسکی،  

  .اندیاد کرده» سازيبیگانه«پس از آنها، ساختارگرایانی همچون یاکوبسن از آن با عنوان 
بحث کـرده اسـت کـه همـۀ      1925تا  1914هاي سالهاي شکلوفسکی در نوشته ویکتور«  
تـوان بـا بررسـی قـوانین     انـد و آنهـا را مـی   عناصر شـکلی » موضوع«هاي روایت، از جمله جنبه
دات ادبی، واقعیت را آشنایی زدایی هیگوید تماو می. شناختی و قواعد آفرینش هنري دریافت زبان
. بخشندرا از دنیاي پیرامون تازگی می دریافت ما، دهند و در نتیجهجلوه میکنند، آن را ناآشنا می

دهند و شان را از دست میدهندهگیریم، حالت تکانولی همین که به این شکلهاي ناآشنا خو می
از . تغییر شکلشان دهد تا باز برایمان تازگی داشـته باشـند  هنرمند باید  .شوندبه فرمول تبدیل می

کردنها و وارونه نمودن چند قانون بنیـادین  ریخ روایت، تاریخ پرداختها، پیچیدگیها، سادهاین رو تا
   )29: همان(» .ساختار ادبی است

نویسـنده در قیـاس بـا    . مایۀ سفر اسـت گیري از درونزدایی، بهرهیکی از شگردهاي آشنایی
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رسـد فضـاي   بـه نظـر مـی   ا، در سفر ام. دارد نامتعارف به فضاي پیرامون خویش هیدیگران  نگا
رولان بـارت  است کـه   هیآید  و این همان دیدگامیزدا به سوي نگاه نویسنده نامتعارف و عادت

از همین روست که موضـوع  . کندکه سفر واقعی او به ژاپن است، ارائه می هاامپراطوري نشانه در
-دت وقایع اسـت؛ بـن  سفر، اساس وح. سفر، یکی از پیرنگهاي اصلی ادبیات داستانی جهان است

آرزوي رفتن بـه جاهـاي دوردسـت و اسـرارآمیز،     . ج استهیاي که عامل اصلی رخدادهاي ممایه
نامنـد و رمـان پرحادثـه،    آن را ادبیات گریز مـی  وجود آورده که عادتاًحجم عظیمی از رمان را به

، ایـن مفهـوم در   سفر، به مفهوم نقل مکان بسیار وابسته است. صورتی خاص از این ادبیات است
  .شودی مفهومی اساسی محسوب میبه طور کلّ رمان،
تخیلی در عصر حاضر، تمایـل بـه یـافتن شـگفتیها را     -سفرهاي خیالی، یا سفرهاي علمی«

اند به گریز از قوة ثقـل و در نتیجـه از وضـعیت    کنند و در عین حال بیانگر تمایل انسانارضا می
یابد؛ مثل کند رؤیاهاي دیرین بشري تبلور میساسی را ایفا میدر رمانهایی که فضا نقش ا. انسان

مان؛ جـایی کـه انسـان بتوانـد در     ارهپرواز در فضاي میان ستارگان، کشف باغ بهشت بر روي سی
  )150: 1378بورنوف و اوئله (» .طبیعت، سعادت از دست رفتۀ خود را بازیابد

نظم و نثر، کوتاه و بلند، عینـی  : استت شدههاي مختلف روایاز آغاز تاکنون به گونه سفرنامه
را بـر خـود دارد و گـاه در قالـب     » سـفرنامه  «گرا؛ گاه عنـوان صـریح   گرا و آرمانو تخیلی، واقع

نما است و به فراوانی نیز غلبه گاه داستانی واقع. دهدداستانهاي تخیلی و رمانها خود را بازتاب می
در ادبیـات   .اي غرب و شـرق متفـاوت اسـت   ادبیات سفرنامه عنصر تخیل  نیز در. با تخیل  است

غرب، رمانهاي تخیلی همچون داستان سفر گالیور و شازده کوچولـو و رابینسـون کروزوئـه و یـا     
زنـد و در ادبیـات شـرق اغلـب ره بـه عرفـان       ورن را رقم میعلمی تخیلی؛ چون داستانهاي ژول

  الطیـر  الطیرها، منطـق لۀنامه، رسافرا  با عنوان ارداویرا گشاید و سفرهاي روحانی، آثار بسیاري می
دهد، نـوع  هاي مختلف ادبی جاي میمایۀ مشترك را در گونهآنچه این درون. کندتصویر می...  و

گـاه نیـز   . مایـۀ یکسـان، بلنـدي روایـت اسـت     ها گذشته از دروننروایت است  و وجه مشترك آ
اي نویسی در قالب داسـتان، شـیوه  سفرنامه. شودت بیان میاي در قالب حکایداستانهاي سفرنامه

بـراي  . گزیننـد است که برخی مسافران براي بیان اندیشه و نگاه خود به دنیاي پیرامونشان برمی
مایۀ تواند دستچنین افرادي، حضور در هر کشوري، حاوي نکات جدیدي از زندگی است که می

  .تفکّر  باشد
قابـل   یات ادبی، بیانگر یک لحظۀ فرهنگی کاملاًَعمل و چه در تجلّسفر و سفرنامه، چه در «

شناسایی است؛ آن لحظه، همان لحظۀ انس انسان با جهان بیرونی است؛ لحظۀ قـدرت مطمـئن   
اي کـه انسـان   پایان توصیف و فهم جهان است؛ لحظهانسان روي جهان است؛ لحظۀ توانایی بی

است که انسان، بی وقفه عوالم ناشناخته را بـه شـناخته و    ايداند؛ لحظهخود را حاکم بر عالم می
85: 1382 جواري(» .سازدل میفهم شده مبد(  



 اي ایران سیر تحولی روایت در ادبیات سفرنامه

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

١٧٨   
 

  بحث و بررسی
ق به ناصر خسرو است که در قرن پـنجم نگاشـته   ، متعلّمشهور در ادبیات فارسی، اولین سفرنامۀ

. بازگشـت او بـه وطـن   سالۀ او از زادگاهش خراسان تا مصـر و  ه و گزارشی است از سفر هفتشد
بهـاي جغرافیـایی و   لاعـات دقیـق و گـران   سفرنامه در واقع دستاورد این سفر است و حـاوي اطّ 

ناصر خسرو در تنظـیم و نگـارش   . هاي گوناگون استنتاریخی و بیان عادات و آداب مردم سرزمی
  .طرف باشد سفرنامه، سعی کرده گزارشگري بی

او بـه  . ناصرخسـرو اسـت   ۀهمترین ویژگی سفرنامبا جزئیات توصیف کردن، م خوب دیدن و
کند و با انگیزه و اشتیاق منظور کشف حقیقت، شناخت خود، زندگی و هستی، این سفر را آغاز می

پردازد؛ هم از صـورت بیرونـی شـهرها و    ، کنجکاوانه به مشاهده و پژوهش میسفربسیار در این 
هـم از مـردم و    گوید وخارها ،هنرها و شگفتیها می ها ، راهها و بناها ، باغها و دشتها، گلها ودیه

از . شـان خلقیات و روحیاتشان، مناسبات فردي، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی ، اقتصادي و سیاسـی 
هاي آباد و ویران، از حکمرانان ظالم ونادان و از دولتهاي حامی درمانـدگان و سـرانجام از   نسرزمی

هنرمندانـه   و را با بیانی ساده و صادقانه، زنده و صـمیمانه و این همه . اشانسان با همۀ گوناگونی
  .کشدبه تصویر می

اي لاعاتی گوناگون باشد، بلکه پـرده سفرنامه گزارشی خشک و بی روح نیست که شامل اطّ«
ك و برجسته که در آن باغها پرطراوت است و درختها در رقـص و حرکـت،   است پرنقش و متحرّ

شک و سوزان و پرگرد و غبـار اسـت و بادهـا بـر صـورتها سـیلی زنـان        دار، بیابانها خها آبمیوه
هـاي هنـر معمـاري اعجـاب     مردم در شهرها در تلاش زندگانی دیده می شوند، نمونه. گذرند می

هـا و  برد و در هرجـا بـا قیافـه   انگیز است، کالاهاي شهرها خواننده را همراه مسافر به بازارها می
این همه را قلـم نگـارگر   . شودوناگون روبه رو و با آنان آشنا میطبقات مختلف و آداب و رسوم گ
  )84: 1367یوسفی (» .ناصر به روي کاغذ آورده است

همـان نویسـنده اسـت کـه از دیـدگاه اول شـخص بـه روایـت رخـدادها           راوي در سفرنامه
ی دیـده  او اغلب هنگامی که به بیان کارهایی که کرده است یا چیزهایی کـه در جـای  . پردازد می

تـوانیم  از روي شواهد درونی مـی «. کنداشاره می» من، ناصر«پردازد به خود به صورت است، می
استنباط کنیم که سفرنامه زمانی بعدتر از یادداشتهایی که در طول سفر برداشته بوده، نوشته شده 

خـود را   توالی گاهشمارانۀ رخدادهاي سفر ناصرخسرو، توالی خطیّ) 27: 1380هانسبرگر(» .است
ت، هاي کوتاه، همراه با صداقت و صـمیمی ی و جملهروایت خطّ .کنددر متن سفرنامه نیز حفظ می

. گیـرد پردازي در خدمت توصیف قـرار مـی  در سفرنامه، روایت .نثري روشن و شفاف آفریده است
  .گیردپردازي قرار میتوصیف در خدمت روایت) رمان -داستان(برعکس، در روایتهاي تخیلی

: شـود ي است ؛ اما گاه نمودي از طنز در آن دیده مـی ه جدلحن در سفرنامۀ ناصرخسرو، البتّ
هـا  نبان با آچون داستان ناصر و برادرش در بصره و رفتن آنها به گرمابه و رفتار دوگانۀ گرمابههم
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  :قابل توجه  است شناسانه کاملاًکه از دیدگاه مردم
و عاجزي به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که مـوي   چون به آنجا رسیدیم، از برهنگی

سر باز نکرده بودیم و خواستم که در گرمابه روم، باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود 
اي در پشـت بسـته از سـرما،    و من و برادرم هر یک به لنگی کهنه پوشیده بودیم و پـلاس پـاره  

ختم و از وبفـر . نهـادم گذارد، خورجینکی بود که کتـاب در آن مـی  گفتم اکنون ما را که در حمام 
بهاي آن درمکی چند سیاه در کاغذي کردم که به گرمابه بان دهـم تـا باشـد کـه مـا را دمکـی       

در مـا    چون آن درمکها پـیش او بازنهـادم،  . زیادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنیم
آینـد و  گفت بروید که هم اکنون مردم از گرمابه بیـرون مـی  . ایمنگریست؛ پنداشت که ما دیوانه

کودکان بر . نگذاشت که ما به گرمابه اندر رویم؛ از آنجا با خجلت بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم
انداختنـد و  کردند، پنداشتند که ما دیوانگانیم؛ در پی ما افتادنـد و سـنگ مـی   در گرمابه بازي می

ناصـر خسـرو   ( .ب در کار دنیا بازمی نگریسـتیم اي بازشدیم و به تعجوشهما به گ. کردندبانگ می
1341: 129(  
، اثر دیگري است که گرچه نام سفرنامه بر خود ندارد، گلستان سعديدر ادبیات فارسی،  

سال از زندگی خود اس و تیزبین است که سیها و تجربیات هنرمندي حسها، شنیدهانعکاس دیده
گذراند و واقعیتهـاي زنـدگی اجتمـاعی، اقتصـادي،     ملموس زندگی در سفر می را به منظور درك

واقعی در برخـورد بـا    ۀیک تجرب. کندمشاهدة خویش را بیان میفرهنگی و سیاسی مناطق مورد 
ایـن   .ن و فرهنگ خود به نوعی آگاهی عمیق می رساندکه ما را نسبت به تمد  متفاوتفرهنگی 

گلستان سـعدي را  . شونداي خاص روایت میحکایتهایی کوتاه و بلند و با فلسفهدریافتها در قالب 
-تردیـد همـین بهـره   بـی . سرآغاز سفرنامۀ داستانی در ادبیات فارسی به شمار آورد توان رسماًمی

نویسی در ایران، مـورد تغافـل   گیري از قالب داستان سبب شده است که در بررسی سیر سفرنامه
که به خوبی بازتاب سـاختار فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و سیاسـی جوامـع       اثري . واقع شود

و  وع موضوع و نثـر زلال و طنزآگین  نویسنده، تنّ لحن صمیمانه. اسلامی در روزگار خویش است
ناکی ، از رنجیابدو البتّه پارادوکسیکال که در نام کتاب نیز تجلیّ میزندة سعدي،  فضاسازي پویا 

 ـ اي که زندگیسفرنامه. کاهدطعم آن می هـا و  نه قرنامۀ فرد فرد جامعۀ اسلامی قرن هفـتم و البتّ
  . هاستنقر

در گلستان، گرچه هر حکایت ساختار ویژة خود را دارد اما در شبکۀ مناسباتش با سایر اجزاي 
 که یکـی بـه شـیوة   ) ناصر خسرو( گرادر قیاس دو گونه سفرنامۀ واقع. آفریندمی اثر، جهانی ویژه

توان شود، میاي داستانی، روایت میبه شیوه) گلستان(شود و دیگري تاریخی گزارش می -خطی
ـت اسـت و ناصرخسـرو در    . د روایی را در جایگاه اثر دریافتهییت تماهمسفرنامه، گزارش واقعی

گرایـی محـض   روایت در سفرنامۀ ناصرخسرو، بـر اسـاس عینـی   . روایت آن با زبان سرو کار دارد
خـود  «گیـرد تـا بگویـد آنچـه مـی بینـد،       نویسنده از توصیفی دقیـق و جزئـی بهـره مـی    . است
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واقعیـت در سـفرنامۀ ناصـر خسـرو، بـه      . شودپذیر میاین کار در جهان زبان امکان. »چیزهاست
اما . یابدشناختی مطرح است که با گزارش توالی سادة رخدادها، انسجام میعنوان پدیداري زیست

گیري آن سـهم  هاي کوتاه است که قدرت تخیل  نویسنده در شکلهاي از قصگلستان، مجموعه
سـعدي  . کنـد تر مـی این پیوند با تخیل ، مناسبت روایت داستانی را با واقعیت، پیچیده. بسزا دارد

گیرد؛ همان شگردي که سبب التذاذ کردن اثر خود از شیوة روایت داستانی بهره میبراي برجسته
 هـی هم از این روست که قرنها مخاطبـان بسـیار او را در ایـن سـفر همرا    . شودده میادبی خوانن

گري است که با دوربین دیـدگانش، از جهـان پیرامـون خـود     نویسندة سفرنامه، مشاهده. اندکرده
امـا نویسـندة گلسـتان،    . کنـد هاي زبانی ضبط مـی کند و آن تصاویر را با نشانهتصویربرداري می
وگوهاي کوتاه هاي تلخ و شیرین، گفتتهاي ریز و درشت، حقیر و شریف، صحنهآفرینندة شخصی

نگرانه  و ریزبینانـۀ ناصرخسـرو نیـز، نثـري     گرچه نگاه جزئی. است... و بلند، جدالی و دوستانه و 
کشاند؛ امـا درجـۀ   شفاف را رقم زده است که گزارش او را از واقعیت و خبر، به عرصۀ ادبیات می

ــ ــادبی ــتانی  ت ب ــر داس ــتفاده از عناص ــل اس ــدگاه : ه دلی ــاه راوي، دی ــو جایگ ــاي متن ع راوي، ه
روایتـی قاطعانـه ادبـی را در    ...  وگو، گـزینش هنرمندانـۀ حـوادث و   پردازي، انواع گفت شخصیت

شـناختی  شـناختی و مـردم  اثري چشمگیر در حـوزة جامعـه  ، دهد در عین حالگلستان سامان می
 .است

  خورنـد کـه در   هاي بسیاري در ادب فارسی به چشـم مـی  ا، سفرنامهدر فاصلۀ این دو اثر ام
الطیر عطـار،  الطیرها و در اوجشان منطقۀرسال: گیرندحوزة ادبیات تخیلی و گاه رمانتیک جاي می

وجه مشـترك همـۀ   . کنندکه سفرهایی روحانی و نمادین را با شخصیتهایی سمبلیک، تصویر می
-ري نمادین مطرح مـی ها، واقعیت همچون تفکّدر این سفرنامه. ها، شیوة روایت داستانی استنآ

  .شود
  »در . خود اشـاره دارنـد   این متون به طور غیر مستقیم و با واسطه به مدلول یا جهان خاص

مـتن  . این داستانها، مقصود چیز دیگري وراي وقایع و اشـخاص و اشـیا نشـان داده شـده اسـت     
دلالـت  ... ، دال یا صورت دلالتگري است که در مرتبۀ نخست بـه رخـدادها، اشـخاص و    داستان
م، این جهان مدلول خود سازد، اما در مرتبۀ دوکند و جهان داستان، جهان سطح نخست را میمی

به جهانی دیگر اشاره دارد، به بیان دیگر، دال یا صورت دلالتگري است کـه بـه مـدلولی دیگـر     
ها، مقصـود  ندر این گونه داسـتا . اندتمامی داستانهاي تمثیلی و رمزي از این دسته. کنددلالت می

ف، نـه  نه خود داستان، که معناي نهفته در پس آن یا معناي مدلول و ممثول است و هدف مصـنّ 
اي عرفانی، فلسفی، اخلاقی م بخشیدن به یک اندیشه است؛ اندیشهسرایی، که تجسفقط داستان

هاي تمثیلـی و رمـزي،   ناین دلالـت ثـانوي و باواسـطه در داسـتا    . تماعی و سیاسیی گاه اجو حتّ
» معنـی معنـی  «همانند دلالت ثانوي و باواسطه در استعاره است که عبدالقاهر جرجانی از آن بـه  

  )119: 1376اخلاقی (» .تعبیر کرده است
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لسفی ناشی از ایـن  ثباتی سیاسی، ناامنی اجتماعی و یأس فبا یورش مغولان و توأم با آن بی
نویسی شده بود، به اغمـا  ع وارد عرصۀ داستانهایی برجسته و متنووضعیت، نثر ادبی که با نمونه

ف و مصنوع، رواج ت در قالب نثري پرتکلّنویسی، آن هم شرح وقایع کم اهمیرود و فقط تاریخمی
یاسی ایران، جهانگردان اروپایی یابد تا آنگاه که در دورة صفویه، با ایجاد دگربارة یکپارچگی سمی

 ـ  د مـی هاي متعدبازرگانان بودند، در سفر به ایران، سفرنامه که غالباً ه از دیـدگاه  نویسـند کـه البتّ
هـاي  فلسفی نیست، اما باعث ایجاد نخستین جرقـه  ل خاصگرانه  و یا تأماندیشۀ سیاسی تحلیل

اح فرانسوي که در عهـد صـفوي از   سی دن،گرچه ژان شار. این گونۀ نوشتاري در ایران نیز هست
اي نوشته، در ایران بازدید کرده است و یکی از نخستین اروپاییانی است که در بارة ایران سفرنامه

   :نویسـد دهنـد مـی  اي به کشورهاي دیگر از خود نشان نمـی این خصلت ایرانیان که علاقه بارة
                        

ما اروپاییان  ةهاي بیهدراند که گردش یکی از کارا دوست نمی دارند و بر آن ایرانیان گردش و سفر«
آنـان از خـود   . داننـد است و پرسه زدن در خیابانها را نیز یکی از کارهـاي مردمـان فاقـد شـعور مـی     

» .کنـیم ف نمیرویم و اگر رفتن ما دلیلی داشت، چرا در آنجا توقّپرسند که چرا تا پایان خیابان می می
  )56 :1381 نقل از طباطبایی به(
  

خانه، این در عصر صفویه به دلیل انحصار قدرت سیاسی در دست شاه، علیرغم ایجاد سفارت
ت خبري از عالم، در رویارویی با واقعیت دنیاي نـو، یـا بـه مسـیحی    فرهنگی و بی سفیران در خلأ
آنکـه سـفرهاي ماجراجویـان،    حـال  ...  اختیار مجذوب ظواهر دنیاي غرب شـدند گرویدند و یا بی

اي نو بود کـه بـه دنبـال دگرگـونی     هاي سیاسی اروپایی برخاسته از اندیشهسوداگران و فرستاده
  ) 224: همان( .بنیادینی در اندیشۀ غربی دربارة عالم و آدم تدوین شده بود

ات لاع ـهدف نویسنده، ارائۀ اطّ. هاي عصر صفوي، نثر خبري و گزارشی دارنداندك سفرنامه
 ـمقایسه که خود از ما. گیرداز طریق مقایسه صورت می به خواننده است که این کار معمولاً ت هی

سید  مثلاًفه است؛ شود در تبیین موضوع براي مخاطب نیز مهمترین مؤلّها ناشی میتقابلی پدیده
قانون نگـاه  «، در بارة »نامهخطاي«علی اکبر خطایی، سفیر ایران به خاور دور، در سفرنامۀ خود، 

  : نویسدمی» داشتن خطائیان
اي است که اگر پدر از پسـر و پسـر از پـدر و مـادر، سـر      قانون نگاه داشتن ایشان به مرتبه«

مویی خلاف قانون ببیند، بلاتوقف برود و غمز کند و خلعت و بخشش بیابد و به کشـتن بدهـد و   
دو بار فرمودن و یک سخن دو بـار  از خرد و بزرگ چنان مطیع یکدیگرند که یک کار . باك ندارد
اگر دو بار کاري را فرمـوده شـود و یـا گفتـه     ! هاي اسلام بایستیتدریغا این در مملک. گفتن، نبود

بـه نقـل از   (» .کننـد از تـرس قـانون   کنند و رحـم نمـی  شود، در قانون درخورد گناه او انتقام می
   )159: 1381طباطبایی 

گاه اوسـت  دوره، دخالت راوي و اظهار نظرهاي گاه و بیهاي این هاي سفرنامهییکی از ویژگ
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م نثـر نویسـی آشـکار شـد و در     تأثیر نحو عربی که از دورة دو. کندکه مسیر روایت را مختل می
  .شهود استمن همچنا دوره، هاي اینف به اوج خود رسید، در سفرنامهی و متکلّدورة نثر فنّ

ازدید از کشورهاي بیگانه کردند و سفرنامه نویسی بـه  از آغاز قرن نوزدهم ایرانیان شروع به ب
عصـر  "لات این رویکرد، تحت تأثیر تحو. در بین آنان متداول شد "ت نوشتاريسنّ"منزلۀ نوعی 
  .و پیدایش دورة مدرن ایجاد شد "روشنگري

 قاجاریه جایگاهی ممتاز دارد؛ در این دوره، به دلیـل  ةدر سیر سفرنامه نویسی در ایران، دور 
سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي، کـه عامـل تـرك      ارتباط سیاسی با اروپا از سویی و شرایط خاص

   .شودوطن بوده است، از دیگر سو، گونۀ نوشتاري سفرنامه متناسب با این وضعیت متداول می
در بـارة   العـالم  ۀتحفبا عنوان  1801/1216در د عبدالطیف شوشتري سینخستین سفرنامه را 

مسـیر  اش به انگلسـتان را بـا نـام    سفرنامه میرزا ابوطالب خان اصفهانیبعد از آن . بریتانیا نوشت
هـا بـه بیـان دگرگونیهـاي غـرب      هـر دو ایـن سـفرنامه   . در کلکته منتشر کـرد  1803در  طالبی
تواننـد شـالودة نظـري دگرگونیهـاي غـرب را توضـیح دهنـد، لاجـرم         اما چون نمـی  ؛پردازند می

هـاي ایـن   سفرنامه .رودها از محدودة جنگی از عجایب کشورهاي اروپایی فراتر نمینهاي آ نوشته
  .دوره، روایتی گزارشی دارند که از نظر نوع نثر نیز کاملاً تحت تأثیر نحو عربی هستند

تـوان آغـازگر دورة   را بیشـتر مـی  نامۀ ابوالحسن خان و سفرنامۀ میرزا صالح شیرازي حیرت«
خـان بـه شـرح    بخش بزرگی از سـفرنامۀ ابوالحسـن  . یخ اندیشه یا مکتب تبریز دانستبعدي تار
او نیز مانند سلف خـود بـا مشـاهدة    . هاي اعیان لندن و مناسبات او با آنان اختصاص یافتهیمهمان

مناسبات متفاوتی که در جامعۀ انگلیسـی برقـرار بـود، بـه حیـرت انـدر حیـرت فـرو رفـت و در          
: همـان (» .ید اشاراتی به فروریختن حصار برخی از باورهـاي خـود بیـاورد   یادداشتهاي خود کوش

در بریتانیا اقامت گزید و نتایج مشـاهدات   1819تا  1815سالهاي  میرزا صالح شیرازي در« )259
او نخستین ایرانـی اسـت کـه بـا پشـتوانۀ      . درج کرد سفرنامۀ میرزا صالحنام  خود را در کتابی به

ژرفی که از سرشت دوران جدیـد و الزامـات    هیغرب رفته است و با آگا نوعی خردورزي به سفر
آن پیدا کرده و نیز لاجرم دریافته بود که زمان، تنگ و شتاب دگرگـونی و نوآوریهـا بـیش از آن    
است که درد مزمن انحطاط ایران زمین را به آسانی بتوان درمان کرد، به مناسـبتی در سـفرنامه،   

بـه خـلاف مسـیر طـالبی کـه      . شود که مسیر آتی او را رقم زده اسـت میاي را یادآور دو خاطره
العالم که خود تذکرة شاعران است، ۀسرشار از ابیاتی سست به نظمی سخیف و نیز بخشی از تحف

خوریم؛ امري که با توجه به شیوة نگـارش آن  با شگفتی در سفرنامۀ میرزا صالح به شعري برنمی
امۀ میرزا صالح، بحثی خردمندانه دربارة نظـامی اسـت کـه در     نسفر .زمان بسیار جالب توجه است

رسد که او به فراست دریافته بود که وضعیت جدید نیازمنـد  اروپا در حال تثبیت بود و به نظر می
از اندیشۀ  هیف و تاي روشن و متمایز است و زبان فارسی مصنوع و پرتکلّزبانی نوآیین و اندیشه

 ـسفرنامۀ میرزا صالح، نوشته. تابدزمان او بیان این وضعیت جدید را برنمی ت در تـاریخ  اي پراهمی
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 هیدخواایران و نخستین اثري است که دریافتی کمابیش منسجم از تجد هیخوااندیشۀ مشروطه
جنـبش   را بـه ) صـفوي (اي است کـه دورة گـذار  سیاسی عرضه کرده و از این حیث آغازگر دوره

 ـ) 74-264: طباطباییبه نقل از (» .زندمردم ایران پیوند میهی خوامشروطه ناصـرالدین  ی حتً
به صورت سه سفرنامه » مشاهدات این سفر فرخنده اثر را به عادت سایر اسفار ملوکان«نیز  شاه
هر . ادبیها نیز، مانند هر سفرنامۀ دیگر، متنی است در آن واحد تاریخی و این سفرنامه. نگاردمی

هر متن . سند تاریخی، بالمآل نوعی متن ادبی، و هر متن ادبی سرانجام، نوعی سند تاریخی است
ساخت و بافت ذهن و زبان راوي یـا بـه   . یک روایت است و هر روایت، برداشتی است از واقعیت

. آوردمیبخشد و به صورت گفتار یا نوشتار دربینی او، این برداشت را شکل میعبارت دیگر جهان
اي از رخدادهاي تاریخی که به ظاهر بازتاب صرف واقعیت اسـت، برخاسـته از   ی سیاهۀ سادهحتّ

در هر شکل ادبی و هر سـاخت  . ی از قدرت ملازمت داردی است و با شکل خاصبینی خاصجهان
بـی شـناخت آن دیگـري،     ،شناخت هر یک از ایـن دو . زبانی، نوعی ساخت سیاسی مستتر است

کند، نفـس نگـارش   اي که در بارة این سه سفرنامه جلب توجه  مینخستین نکته«. یستشدنی ن
. روزه اسـت هـر د، درك ضرورت ضـبط و حفـظ احـوال زنـدگی     یکی از ویژگیهاي تجد. آنهاست
گذرد، هرآنچه در زندگی اجتماعی می. کندد، حوزة آنچه را تاریخی و مهم است، دگرگون میتجد
در برابـر  ( سـم کتابـت  ر .شودکند و حفظ و ضبطش ضروري انگاشته میمی تی تاریخی پیدااهمی
. یابـد ی نو میتنویسی، به عنوان روایت مکتوب فردگرایانه از زندگی، اهمیو خاطره) هیت شفاسنّ

هـاي  مبه عبارت دیگر گرایش ناصرالدین شاه به درج و حفـظ خـاطرات و سـفرنامه از جـنس گا    
128: 1385میلانی (» .د استملازم تجد (مۀ اعتماد السـلطنه بـر سـفرنامۀ ناصـرالدین شـاه      مقد

دارد، اما متن سـفرنامه کـه بـه روایـت افـراد      » پرطمطراق و کبکبه چون کاروان ناصري«نثري 
ت راوي زده که با موقعیهاي کوتاه و گاه شتابنیز خود شاه است، ساده، با جمله هیمختلف و گا

زبان . بازاري نداشته است» فرنگ«ن رو که آن جلال و جبروت در یابد؛ شاید از آآن مناسبت می
ایـن  . با نوعی فرنگ زدگی و پریشانی توأم است که بیانگر وضعیت ذهنـی و روانـی راوي اسـت   

بارهـا  . پردازددرماندگی تا بدانجاست که او خود به مقایسۀ ایران و به گفتۀ خودش فرنگستان می
نجابت و بزرگی و وقار و تمکـین  «  :کندرا به بهشت تشبیه می هنگام توصیف طبیعت اروپا، آنجا

خداونـد عـالم قـدرت و     ت بزرگی است و مخصوصاًمعلوم است که ملّ. ریزداز روي زن و مرد می
و در مقابـل، طبیعـت و   ) 86: 1362 ناصـرالدین شـاه  ( ».عقل و هوش و تربیت به آنها داده است

این ده مثل این است که زیر قتل و غارت چنگیـز خـان   «: نگردمردم ایران را به دیدة تحقیر می
دارهاي ریش سفید کثیف، تـو دکـانش قـدري کـره و     دکان ...دو سه دکان بسیار کثیف.. درآمده

طرف دسـت چـپ کوههـاي کوچـک کوچـک      ...  خیلی کثیف بود. یعنی بازار بود. روغن داشتند
...  کند، کم مانده دل آدم بترکدها میهکوآدم نگاه به این . بوتۀ بدترکیب مهمومی داردخاکی بی

از «) 70: 1371ناصرالدین شـاه  (» .آمداش میت بود که آدم قیبه قدري صاحب منصب و جمعی
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امـا از سـویی دیگـر، گرتـۀ عقـدة حقـارت       . اش سـتود بینـی توان شاه را به خاطر واقعسویی می
در عـین حـال بایـد بـه نـوع      . گرفـت توان سـراغ  استعمارزدگی را هم در لحن این توصیفات می

انگار نه انگار که راقم آن سـطور و تبـارش،   . این عبارات توجه  کرد بینی سیاسی مستتر در جهان
اند که آن روز به گفتۀ خود او گـویی لگـدمال   سال حاکم همان سرزمینی بوده براي بیش از صد

هیگویی شاه . ستوران چنگیزي شده بود سممیلانی (» .ها نداشتتل این فلاکتی در قباچ مسؤولی
  ) 135: همان

هـا نیـز   ایـن سـفرنامه  . ت در دورة مدرن تبدیل شـد بدین وسیله سفرنامه نویسی به یک سنّ
  .هاي عصر صفوي، سرشتی گزارشی دارندهمچون سفرنامه

 ـؤاي مبسیاري از روشنفکران ایرانی ماننـد زیـن العابـدین مراغـه        سـیاحتنامۀ  «ف لّ
سازي مردم ایران از پیشـرفتهاي  اي نوشتاري براي آگاهاز سفرنامه به منزلۀ گونه» بیگابراهیم

هاي ایرانیان در دورة قاجار در رو سفرنامه از این. ماندگی ایران استفاده کردنددنیاي مدرن و عقب
اي داشتلات عصر مشروطه و ورود مدرنیته نقش برجستهتحو .  

متفـاوت خلـق    هایی بـا سـاختار روایـی کـاملاً    شاه، سفرنامهزمان با سفرنامۀ ناصرالدین هم 
مسالک المحسنین اثـر برجسـتۀ طـالبوف     .بیگنامۀ ابراهیمتمسالک المحسنین و سیاح :شود می
کننـدة  کتاب، بیان. استفتح قلۀ دماوند براي مندان شاز دان گزارشی از سفر گروهیاین اثر . است

پویان ایـن سـفر بـه صـراحت مطـرح      از زبان ره مکالمه آرا و نظریات نویسنده است که در قالب
فساد، فقر،  .آن شده استجنبۀ تخیلی جنبۀ انتقادي کتاب و محوریت پیام، سبب ضعف . شود می
هـاي ایـن   مایـه درون... و  نارضایی عمومیماندگی اقتصادي و فرهنگی و سیاسی، استبداد، عقب

وگویی کتـاب را نیـز بـه دسـت     ، حتیّ سرشت گفتمباحثات هستند و گاه به دلیل طولانی بودن
اي آن، از تنوع لحن برخوردار نیست و تنها آواي یکّۀ رغم ماهیت مکالمهعلی. دهندفراموشی می

  .رسدراوي از آن به گوش می
بازرگانی ایرانی است که در .) ق 1328م (اي العابدین مراغه اثر زین» گبی ابراهیم ۀسیاحتنام«
سـازي مشـروطه و تضـعیف رژیـم      ی در زمینـه این کتاب نقش مهم. منتشر شده استد سه مجلّ
د اي در سـتایش از تجـد   واره توان رمان را می گبی ابراهیم ۀسیاحتنام. رالدین شاه داشته استمظفّ

ات مشروطه دانست غربی و یکی از آثار مهماي بیـان سرگذشـت    مراغـه  ،در واقـع . داستانی ادبی
را بهانه و محملی براي بیان آرا سیاسی و فرهنگی خـود قـرار داده   » گبراهیم بیا«فردي به نام 

  .است
او شیفتۀ ایران و همواره پیگیـر  . ابراهیم بیگ، بازرگانی ایرانی است که در مصر اقامت دارد 

ا همواره خبرهایی ضدو نقیض از مسافران ایرانی کـه بـه مصـر     مسائل و رخدادهاي آن است؛ ام
دهد بخشد و انعام میشود و در مقابل آن میبا اخبار خوش، شادمان می. ریافت می کندآیند دمی

تا سرانجام خود عزم سفر به ایرا ن و . شودی بیمار میو در مقابل اخبار ناگوار اندوهگین و گاه حتّ
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 باروضع فلاکت ةارمغان این سفر هشت ماهه و گذر از چند کشور خارجی و مشاهد. کنددیدار می
را رقـم   ايبارتر در درون ایـران، سـفرنامه  ی اسفهم وطنانش در آن سرزمینها و سرانجام وضعیتّ

زند که وضعیت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران را در آن مقطع به خوبی نمـودار  می
  . سازدمی

آگـاه،  اي بیـگ قابـل توجـه  اسـت؛ دیـدگاه نویسـنده      ابـراهیم  ۀنوع نگاه حاکم بر سیاحتنام
ل داسـتانش  ت اوخواه و روشنگر که در این رمان اتوبیوگرافیک از زبان شخصـی خواه، ترقی آزادي

کتاب در خارج از ایران و به ویژه  ةنویسند ۀسالاین نگاه انتقادي، حاصل اقامت سی .شودبیان می
اجتماعی و هـم بـر   شود که هم در روشنگري واره مطرح میاي رمانه است که در سفرنامهروسی

انتخاب قالب رمان و نیـز شـیوة روایـت در سـیاحتنامه،     . ادبیات ایران، بسیار تأثیرگذار بوده است
روایت در سیاحتنامه برعهدة سـه  . شودسرآغازي براي ادبیات نوین داستانی در ایران، دانسته می

بیـگ  وسـت ابـراهیم  که در پایان این بخش، خـود را د  -م شخصدر آغاز، راوي سو. راوي است
گاه، بخش اصلی کتاب که خود، روایـت مکتـوبی   و آن -کندمعرفی می) شخصیت اصلی داستان(

سپارد و گویی ایـن روایـت توسـط    است با عنوان سیاحتنامه و ابراهیم بیگ آن را به دوستش می
هده د را براي روایت اصلی برعهیبیست صفحۀ آغازین که نقش تم. شودراوي نخست خوانده می

راوي از گونـۀ  . تی نمـودار اسـت  اي از روایت حکایت سـنّ الی غلبه دارد؛ یعنی رگهدارد، شگرد نقّ
اي کـه در  روایـت نامـه  : گیـرد پردازي قهرمان داستان بهره میروایی دیگري نیز براي شخصیت

اعی و کند و جایگـاه اجتم ـ نامۀ پدر ابراهیم بیگ به او، علت سفر را ذکر میآغاز، در قالب وصیت
شخصیت اصلی داستان به تمام و کمال در این مقدمـه،  . کندطبقاتی شخصیت اصلی را بیان می

گیرد، او از آغـاز  شخصیت او، همچون رمان رئالیستی، در روند حوادث شکل نمی. شودمعرفی می
 ـ« :کندهایی صریح و قاطع بیان میتشخصیتی قوام یافته دارد که راوي با صف ز این هموطن عزی

ب، به صحبت پیران رسیده، کامل، خردمند، هوشیار، با خبـر  ما هرچند جوان است، اما جوان مجرّ
این قدر هست کـه از شـنیدن نـام    . روداز وضع روزگار و از تربیت شدگان عصر خود به شمار می

عشق وطن سراپاي وجود این جوان را مسخر داشته، قدرت آن نداشت کـه از  . اختیار بودایران بی
 ـ) 41: 1ج(» .کسی نام معشوق خود را به زشتی بشـنود  ه سـیاحتنامه بـیش از آن کـه رمـان     البتّ

ت در آن تحوت باشد، رمان حوادث است؛ شخصییابدلی نسبی میشخصی.  
 بیگآمد ابراهیمآمد و ناخوشهاي جعلی که براي خوشاي، چه نامهگیري از روایت نامهبهره
واقعـی، شـگردي روایـی اسـت کـه بخشـی عمـده از نظریـات و         هاي شود و چه نامهنوشته می
هاي روایـت،  دیکی دیگـر از شـگر  . شوددر آنها به صراحت بیان می) نویسنده( هاي راوي اندیشه

دارد و را از خانۀ دوستش برمـی ) طالبوف( بیگ کتاب احمدمنوعی فرامتنی است؛ جایی که ابراهی
کـه بیسـت صـفحۀ آغـازین کتـاب را بـه خـود        براعت استهلال شگردي دیگر اسـت  . خواندمی

کتـاب بـا   . یابدم بسط و گسترش میدهد؛ روایتی ایجازي و فشرده که در روایت دواختصاص می
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گفتـار ناشـر ماننـد اسـت و بـه      شود که به پـیش آغاز می» عرض مخصوص« با عنوان يامهمقد

 ـمنظـور ت  دارد بـا عنــوان  اي »خاتمـه «همچنـین کتــاب،  . یج مخاطـب نگــارش یافتـه اسـت   هی
ت ادبـی  این سـاختار کتـاب بـر سـنّ    . که ملکم خان آن را منتشر کرده بود» هاي دولتی پلتیک«

نیـز، بـا وجـود آن کـه      بیـگ ساختار سه بخشی استوار است؛ چنان که در ماجراهاي سفر ابراهیم
 ـ   بیگبخش اصلی داستان، ماجراي سفر ابراهیم ل و است، راوي از دیدگاه روایـی متفـاوتی، دلای

به  بیگتواند با مرگ ابراهیمنهد و یا داستان که میضرورتهاي این سفر را در پیشانی داستان می
کـه   را  مدارکی تا یابد تا نویسنده مجال یابد پایان برسد، همچنان با روایت یوسف عمو ادامه می

صلی مجالی بـراي  داستان ااما  رسد به منظور تأمین مواد داستانی خویش فراهم کرده،به نظر می
در واقع . سازدی روایت را دچار تزلزل میتی، ساختار کلّاین الزام سنّ .ارائه نماید ،ها نبودهطرح آن

در هجدهم فلان «باید گفت داستان اصلی، ماجراي سفر هشت ماهه به ایران است که با عبارت 
به راه افتادیم... ن بندهس و سیاحت ایران با یوسف عمو، معلم ایماه، به عزم زیارت مشهد مقد. «

  )47: 1ج(
ت اسـتوار بـر سـنّ    ،)همچون تاریخ بیهقـی (و اشارة او به مخاطبان  خطابی راوي لحن بعضاً 

التماس دارم که «. هاي روایت پست مدرن نیز هستفهگرچه از مؤلّ ؛روایی حکایتهاي کهن است
درست فکر نمایند که در ایـن  . رندکنندگان این سیاحتنامه، تنها به خواندن آن تفصیل نگذمطالعه

 ».ت تا چه درجه پایمـال اسـت  هرج و مرج تا چه پایه بالا رفته، حقوق ملّ. مملکت چه خبر است
 )27: همان(

ت زمان سفر از زبان ؛ اما طول مد»هجدهم فلان ماه«شود زمان در داستان با ابهام آغاز می
 ـ که از است ، هشت ماه بیگدوست و میزبان ابراهیم نجـا را  ه آآغاز حرکت از مصر تا بازگشـت ب

کشورها و شهرهایی که از آنهـا  . زمان و به ویژه مکان در سیاحتنامه، روشن است .شودشامل می
توصیف مکان، حاوي . شوندها اقامت کرده با زمان هر یک توأمان روایت مینعبور کرده و یا در آ

روایت، نقشی عمده دارد اما تأثیر ذهنیت راوي و فلسـفۀ   یینماتوصیف جزئیات است که در واقع
  .دهداو از نگارش این اثر، در مجموع فضایی تیره و تاریک از ایران به دست می

شـود؛  در رفتار نویسنده با زمان و مکان و توصیف فضا نیز، رویکرد روایی دوگانـه دیـده مـی   
  .م که ویژگی حکایت کهن است، همراه استترین توصیفات نیز، با نوعی ابهای در جزئییعنی حتّ

یکنواختی نسبی گفتار اسـت؛ یـک آوا، آواي راوي، تمـام    یات داستان سنتّیکی از خصوصی ،
ر را ایجاد کند که هر شخصیت کوشد تا این تصوبرعکس رمان جدید می. گفتارها را برعهده دارد

هـا،  لحندر سـیاحتنامه، گونـاگونی   . مختار، رشتۀ سخن را به دست گیرداي مستقل و خودبه گونه
خورد؛ هر یک از شخصیتهاي داستان، بنابر نقش و سرشـت خـود، بـه    بیانها و زبانها به چشم می

ختـه،  هیهاي فاخر، عامیانه، فاضلانه، مؤدبانـه، فر نانواع لح. کند که مناسب اوستم میزبانی تکلّ
... اما یوسف عمـو  « :شودداستان میترشبی نماییواقعسبب ع لحن این تنو. وجود دارد...بازاري و 
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این شخص، ملامحمدعلی نیست که در فلان تاریخ در مصر مهمـان  : بالاخره به گوش من گفت
  . آري خر همان است ولی پالانش عوض شده: ما شد؟ گفتم

اوسف آقـا  ... او... او : پرسی نموده، گفتاز یوسف عمو احوال. بسیار خندید. خودش هم شنید
. چـاي آوردنـد  . بـاري نشسـتیم  . همان اوسف آقا هستید کـه بودیـد  ... ه...ه. ایدعوض نشده هیچ

  )128: 1ج(» .خوردیم
اندیشـۀ  - از ساختار روایت در سیاحتنامه، به دلیل فلسفۀ نگـارش کتـاب   هیبخش قابل توج

دونفـره   هايانواع گفتگو، از حدیث نفس تا مکالمه. یابداي اختصاص میبه روایت مکالمه -ترقی
ر نویسنده ها، گذشته از این که در پیشبرد روایت نقشی اساسی دارند، در جهت القاي تفکّو خطابه
  .کندآور میروي در استفاده از این عنصر، گاه روایت را یکنواخت و ملالتگیرند که زیادهقرار می

کنیم کـه  می ظهور تدریجی شکافهایی را مشاهده از خلال ساختارهاي روایی ،با این وصف 
اسـتقلال عمـل   : گردنـد عناصـر جدیـد از هـر سـو نمایـان مـی      . آینـد در پیکرة داستان پدید می

اي شخصیتهاي داستان، ناپدید شدن راوي کاملاً مسلط در پس نقابهاي تصور رمانی، بینش تـازه 
او و  از مکان و زمان که در انقیاد نمایش واقعیت است، واقعیت بشـر در زمـان و محـیط اطـراف    

از این پـس دیگـر مراجـع    . خواهند در آن ضمانتی براي اصالت بیابندواقعیت سخنان وي که می
توان اي یا تاریخی، ضامن حقیقت شایستۀ عرضه و انتقال نیستند، بلکه این حقیقت را میاسطوره

 ـاو )342: بالایی همان. (وجو کرددر محدودة خود فرد جست بیـات  اد ۀلین تلاشهایی که در زمین
د با رمان در اروپا نیز عصر تجد. کردداستانی صورت گرفت، از اسلوب سفرنامه نویسی پیروي می

وار دارد و نشان دهندة تصمیم نویسنده براي خروج از انزوا که ساختاري سفرنامه» دون کیشوت«
  .شودو حضور در اجتماع است، آغاز می

  
  نویسانهاي داستانسفرنامه

نویسان بزرگ ایران، همچون صادق هدایت، جلال آل احمد ، غلامحسـین سـاعدي،   اما داستان 
هایی دارند که گذشته از آن که بیـانگر تنـوع فعالیـت ادبـی     نیز سفرنامه... آبادي و محمود دولت

هـاي  زیستن و تجربه کـردن شـیوه   آشنا، براي آشنایی زدایی از فرهنگآنهاست، تمهیدي است 
گرچه نویسنده در فرهنگ مألوف نیـز آگاهانـه   . هروزهر ي وزندگی عاد باوت زیست ناآشنا و متفا

آن گونه که به امـور   ؛ت ویژه و به شیوة خاصاسیآگاهانه؛ یعنی با حس .نگردکند و میزندگی می
  .است هات آن رخدادنگرد و در پی کشف و تبیین علّالعاده میمتعارف و پیش پا افتاده نیز خارق

که حاصل سفري چهار روزه به اصفهان اسـت،   »اصفهان، نصف جهان«رنامۀ در سفهدایت 
ایـن نوشـتار،   و در ا. پـردازد نمـی شرح و توصیف شـهر اصـفهان    نویسان، به چون دیگر سفرنامه

 این زندگی چهار روزة متفاوت بـا زنـدگی یکنواخـت هـرروزه     خود را از  ۀاي از لحظات تجرب پاره
هدایت است؛ به طوري که  ۀپیرای ت شخصی و درونی نگاه بیدر کیفیاین اثر، امتیاز . کندثبت می
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  .رسدبه گوش می لاي متن سفرنامه نویسنده  از لابه» شخصی«صداي 
. دهد شناختی او را نشان میزیبایی قدرت تعبیر و پویایی حس ،اصفهان نصف جهان ۀسفرنام
آمیـزد و بـه تعبیـر     واقعیت  مستند در هم میرا با ) خیال(چون یک نویسنده، خاطره  هدایت، هم

  .کنیم گونه که ما او را در اثرش کشف می کند، همان گئورك لوکاچ خود را در اثرش کشف می
کند، ماننـد دو شـتري کـه در حاشـیۀ جـاده زیـر        آنچه هدایت در مسیر حرکت توصیف می 

کنـد، اگـر    یش آرزوي مرگ میسفیدش که نویسنده برا ةاند یا الاغی زخمی با کرّ درخت خوابیده
دسـتگاه  «هاي ص ـتها و شاخاسـی ق دارند در عین حـال حس سفرنامه تعلّ» رئالیستی« ۀچه به زمین

  .دهد هدایت را نشان می» فکري
کمی دورتر یک الاغ زخمی سر بزرگش را پایین گرفته بود، مثل ایـن کـه   «: )1385بهارلو ( 

هاي درشـت  مپهلویش یک کره الاغ سفید بـا چش ـ . کرد آمد گوارایی آرزو می مرگ را مانند پیش
م خواستم سر او را نوازش بکنم و اگـر سـقّ   سیاه، گوش دراز و پیشانی کف کرده ایستاده بود، می

  )19: 1384هدایت ( ».روز مادرش نیفتد سیاه باشد دعا بکنم که هر چه زودتر بمیرد تا به
وتاه هدایت، زبان حـال یـک الاغ در   نظیر توصیف، یا مضمون، بالا را در نخستین داستان ک

  :توان دید وقت مرگ، می
بعد از . مبالاتی صاحبم، اتومبیلی پاهاي مرا شکست و به این روز افتادم بی ۀامروز به واسط«

مردم و  کاش زودتر می...حال خود گذاشتند ضرب و شتم، جسد مرا در کنار این جاده کشیدند و به
 )164: هدایت( ».کردم ام خود را از این جنس ظالم مطالبه میعدل سرمدي انتق ۀدر مقابل آستان

بخشد؛ توصـیف  ذهنیت بالقوة نویسندگی در پس سفرنامه، به این اثر نیز ماهیتی داستانی می
کوهها و بیابانها و گیاهان انـدك و فقیـر و گـاه    مناظر و وقایع سفر، از وصف همسفرانش تا رشته

و جانوران و چگونگی رفتار آدمیان با آنها، بیانگر نگاه حساس و توصیف جزئی و معنادار حیوانات 
اصفهان، نصف جهان، بـه  . کنداي است که داستان سگ ولگرد را خلق میشناسانۀ نویسندهعلت

پردازد تا راهنمایی باشـد بـراي دیگـر رونـدگان؛ صـادق      ها و تفاوتها نمیبیان زیباییها و شگفتی
کند که با لایۀ رویین جهان واقعی چندان همخوانی نـدارد؛  ا خلق میهدایت، در این اثر، جهانی ر

هـا،  اثر او همچون دیگـر سـفرنامه  . دهدهدایت، برداشت ویژة خود را از این شهر و سفر ارائه می
اي که بیش از آن که جغرافیاي طبیعی و انسـانی  آینه. شناسانه نیست، اثري است بی پایانغایت

ار کند، خـود نویسـنده و دنیـاي درون و فکـر و احسـاس او را مـنعکس       اصفهان را در خود پدید
  .کندخورد و اثري مأنوس خلق میگرا صیقل میلحن روایی اثر در نثري روشن و واقع. کند می

نگاري در قالـب سـفرنامه از   اما جلال آل احمد، نویسندة بزرگ دیگري است که چندین تک
ر یتیم خلیج یـا جزیـره،   ۥهاي بلوك زهرا و دن، تات نشیناوزا سه گانۀ: خود به جاي نهاده است

کـه بیـانگر ذهـن و روح      خسی در میقات، سفر بـه ولایـت عزرائیـل، سـفر روس، سـفر آمریکـا      
نثـري کـه   . یابداي است که در زبان آثار او نیز بازتاب میقرار و نوجوي نویسندهوجوگر، بی جست
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. اي حساس و پویا و تیزبین و مطمئن به نفـس دارد دهگستردگی و تنوع واژگانش نشان از نویسن
هـم از  کـه  اسـت  ) حـج جـلال   يسفرنامه( خسی در میقات  ،اواي ترین اثر سفرنامهبرجسته

ایـن  . هاي دیگر آل احمـد اسـت  تر از سفرنامهممه مایه،لحاظ سبک نگارش و هم از لحاظ درون
بـارة   لاتی اسـت در سخن بگوید؛ بلکه تأممناسک حج  ساده نیست که فقط از ايکتاب، سفرنامه

شرق و غرب، اسلام و مسـیحیت و جهـان صـنعتی و جهـان      سرنوشت مسلمانان جهان و مقابلۀ
او با هدف شناخت خـود و   ؛و برونی با خود همراه می کند خواننده را در سفر درونی ،جلال. مسو

ی گزارشی دارد، بـه دلیـل لحـن    این کتاب گرچه سرشت. پردازدتأمل در خود، به سفري دشوارمی
هیچ چیز . یابدروایی نویسنده که خود، راوي و شخصیت اصلی اثر نیز هست، ماهیتی داستانی می

ماند و همین خصلت، خسی در میقـات را از طرحـی داسـتانی    از نگاه تیزبین و نقادانۀ او دور نمی
شـود؛  شیوة اول شـخص روایـت مـی   این شبه داستان از زاویۀ دید درونی و به . کندبرخوردار می

انـدازها روایـت   همان شخصیت اصلی که از نگاه او انبوه شخصـیتهاي فرعـی، کنشـها و چشـم    
رسد آل احمد به نیت تأمل در خود به سفر روي آورده اسـت،  با وجود آن که به نظر می. شوند می

او بـه شـیوة رئالیسـتی و     نگري سنخیت دارد، اما همچون دیگـر آثـار  و سرشت سفر نیز با درون
ویژگیهاي دیگر آثـار او؛ همچـون توصـیف ریـز آمیختـه بـا لحنـی        . شودگرایانه روایت میبرون

هاي کوتاه بـا  طنزآمیز، نثري با واژگان دقیق و صیقل خورده و ادبی و در عین حال مردمی، جمله
  .نحو شکسته و آهنگ ویژه، صراحت و سرعت در این اثر نیز نمودار است

سـفرنامه از   .آبـادي بـه سیسـتان و بلوچسـتان اسـت     محمود دولـت  ، سفرنامۀ»یدار بلوچد«
شود و بعد همراه راوي به میرجـاوه و زابـل هـم سـري      آبادي از زاهدان آغاز می دولت مشاهدات

نمودي آشکار  ،است او هاينتفکّر محوري در داستاکه در این اثر، برخی افکار و روحیاتی . زند می
روایت سرسختی طبیعت و درشتناکی زندگی و کشاکش آدمی با آن، که با عشق . داردو مستقیم 

آبـادي اسـت، ایـن آمیختگـی کـه در      اي غالب در آثـار دولـت  مایهکند،  درونپذیرش میتحمل
نیـز  » دیـدار بلـوچ  «هـاي خـود را در   یابـد، رگـه  صعبناکی و لطافت زبان روایت نیز بازتـاب مـی  

  . یابد بازمی
هاي اثر خلاّقانـه پدیـدار اسـت؛    هاي شاعران نیز این رگهنویسندگان، در سفرنامه گذشته از
ه او  در کنار سرودن البتّ. گیرددر خاطرات سفر به ایتالیا، از روایتی داستانی بهره می فروغ فرخزاد

هاي دیگر نگارشی مانند خاطره نویسی و سفرنامه نویسـی،  نویسی و شیوهشعر، در عرصۀ داستان
 .کندع آزمایی میطب

بـه علـی   «، »رویا«او در اشعار . فروغ در شعر نیز از قصه گویی و روایتگري بهره گرفته است
؛ .گویی را در شعر تجربه کـرده اسـت  هفرم قص...   و »قصه اي در شب« ،»...گفت مادرش روزي
سفرنامۀ فروغ قبـل از آن کـه سـفرنامۀ     .اش، روح و فضاي شعر حاکم استچنان که بر سفرنامه

در زبـان   .خویش و سرانجام بازگشت به خویش است کشف جهان اطراف باشد، سفرنامۀ گریز از
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هـاي   هدرختان را به لکّ او از درون هواپیما،. هاي زیباي شاعرانۀ فراوانی را دید توان رگه فروغ می
زوي آن دارد کـه از  آر) 73: 1335.(باشدکند که از روي قلمی بر کاغذ چکیده  جوهري تشبیه می

در زمان فـرود هواپیمـا   ) 74: همان.(هم بزند پنجرة هواپیما دستش را دراز کند و انبوه ابرها را به
در  .)77:همان(بیند ها در حال سوختن می رنگ چراغ هاي زرد به فرودگاه بیروت، شهر را در شعله
کنـد، کفشـهایش را از پـا در     ا احسـاس مـی  چسبناك آن ر محوطۀ فرودگاه بیروت، وقتی خنکی

وقتی درِ بالکن اتاق خود را  .)جاهمان(مطبوع زمین را بنوشند  آورد تا پاهایش رطوبت و خنکی می
 راغهاي ساحلی دریاي مدیترانـه را بـه  چ. کنند ها به او سلام میکگویی پیچ کند، در هتل باز می

  )79: همان( .دباش  را روي مخمل سیاه شب دوختهکند که دستی آنها  هاي مرواریدي تشییه می دانه
از خیابانهـاي مـارپیچ    گیرنـد  یا هنگامی که او شبانه با چند تن از همسـفرانش تصـمیم مـی   

چیـزي  . کند که انسان را گیج می بیند بیروت به سوي دریاي مدیترانه بروند، در هوا چیزي را می
هایی  نگاه او به سایه. کنند احساس نمی و یا  بینند که چه بسا دیگران همراهش در آن لحظه نمی

 .هاسـت نوار در حـال بـازي بـا آ    شوند و او کودك می خورد که هر لحظه به سویی کشیده گره می
  )80: همان(

اي قابل تحلیل است امـا  در پایان باید گفت ادبیات مهاجرت نیز، در گفتمان ادبیات سفرنامه 
 .طلبددرون آن، مجالی دیگر می هاي روایت دربه دلیل گستردگی گونه

 
  گیرينتیجه

زدایانه، از دیگر سـو، از دیربـاز   ادبی از سویی و ماهیت آشنایی-سفرنامه، به دلیل رویکرد تاریخی
گـونگی ذات  داسـتان . هاي دیگر روایی با خـود داشـته اسـت   اي براي آفرینش گونهقابلیت ویژه

راي بیان دیدگاههاي مختلف سیاسی، اجتمـاعی،  روایت گزارشی، سبب شد تا سفرنامه، محملی ب
هـا وظیفـۀ   نخستین سـفرنامه . باشد که حاصل نگرش فردگرایانۀ نویسندة آن است... فلسفی  و 
اي خبـري، حاصـل   دانند؛ از این رو، در نثري ساده و مستقیم بسان رسانهرسانی میخود را اطّلاع

رسانند، اما با رواج این نـوع ادبـی، تنـوع    ام میهاي خود را به اطلاع مخاطبان عها و شنیدهدیده
هاي پیـدایش  شود و سفرنامه را یکی از مهمترین زمینهروایت نیز در برخورد با واقعیت، ایجاد می

سـازد  تجربیات نویسنده در پیوند با تخیل  و اندیشۀ او، متنی خلاقّ مـی . سازدادبیات داستانی می
  . ابطۀ تنگاتنگ خود را با داستان حفظ کرده استکه از آغاز تا امروز همچنان ر
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